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تراز جديد در بازار جهاني 
نفت و گاز

و سهم بيشتر براي آسيا

سال  ده  طي  گاز  و  نفت  صنعت 
آينده با فاصله گرفتن ترازهاي جهاني 
و  اروپا  از  سرمايه گذاري  و  تقاضا 
به  شدن  نزديك  و  شمالي  آمريكاي 
خواهد  كلاني  تحوّلات  شاهد  آسيا، 
ژئوپليتيكي  معاني  گذاري،  چنين  بود. 

استراتژي  بر  عميقي  اثرات  و  گسترده 
صنعت خواهد داشت. 60 درصد از كل 
كسري جهاني نفت در سال 2030 در 
آسيا به وقوع خواهد پيوست. هم اكنون 
مازاد  از  بيشتر  آسيا  نفت  تقاضاي  نيز 
نيز  اروپا  است.  خاورميانه  در  موجود 
كسري  پوشش  براي  نمي تواند  ديگر 
خود به خاورميانه تكيه كند. در عوض 

روسيه  به  نفت  به  دستيابي  براي  اروپا 
براي  حال  عين  در  و  كرد  خواهد  رو 
غربي،  آفريقاي  مناطق  عرضة  دريافت 
سيبري  و  مركزي  آسياي  عراق،  شمال 
بين بازار  شرقي كه "مناطقي محوري" 
آسيا و منطقة آتلانتيك به حساب مي آيند 
با واردكنندگان آسيائي به رقابت خواهد 

پرداخت.
برخلاف اروپا كه كاهش توليد در 
آن  وابستگي  افزايش  به  شمالي  درياي 
واردات  مي  انجامد،  نفتي  واردات  به 
رشد  علت  به  شمالي  آمريكاي  نفتي 
مايع  سوخت هاي  براي  تقاضا  كند 
غيرمرسوم  نفت  عرضة  گسترش  با  كه 
مي شود،  جبران  قاره  فلات   ذخاير  و 

رشدي نخواهد داشت. 
تغيير  پتانسيل  تغييرات،  اين 
ويژگي هاي بازار جهاني نفت را دارند 
آسيائي  بازارهاي  كه  ترتيب  اين  به 
و  مي يابند  افزايش  اهميت  نظر  از 
از  بيشتر  عرضة  براي  سرمايه گذاري 
حياتي  مناطق  و  روسيه  خاورميانه، 
وارد  دولتي  شركت هاي  توسط  عمدتاً 
مي شود.  انجام  كننده  صادر  و  كننده 
نسبت  پيچيده تري  تصوير  گاز  ولي 
وجود  با  مي گذارد.  نمايش  به  نفت  به 
آتلانتيك  مناطق  در   LNG مبادلة  اينكه 
ولي  مي يابد  افزايش  پاسيفيك  و 
شمالي  آمريكاي  در  شيل  گاز  توسعة 
مي كند.  محدود  را   LNG جهاني  رشد 
توسعة گاز شيل به اين مفهوم است كه 
آمريكاي شمالي مي تواند از نظر گازي 
خودكفا شود در حالي كه كسري گاز 
و  شمال  از   LNG توسط  عمدتاً  اروپا 
رشد  شد.  خواهد  تأمين  آفريقا  غرب 
بازاري  قدرت  آسيائي   LNG بازار 
نفت  با  رابطه  در  را  سعودي  عربستان 
گاز  براي  را  قطر  بازاري  قدرت  و 
افزايش مي دهد. هر دوي اين كشورها 
توليد كنندگان كم هزينه با كنترل دولتي 
هستند كه مي توانند برنامه هاي توليد و 
سادگي  به  نسبتاً  را  سرمايه گذاري شان 

تهيه كننده: هدي پناهي نژاد
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تغيير دهند و همچنين بخشي از صادرات خود را براي حفظ 
آمريكا  شمال  و  اروپائي  بازارهاي  به  آسيا  بازار  در  قيمت 
هدايت كنند. اهميت اين انتقال نبايد دست كم گرفته شود 
زيرا كه اين گذار، توازن ميان بخش خصوصي، بازار  آزاد و 
سيستم كمتر رقابتي با نقش پررنگ تر دولت ها و شركت هاي 

دولتي را برهم مي زند.
اين گذار ها پرسش هائي را راجع به امنيت عرضه براي 
نقش  و  صادركنندگان)  براي  تقاضا  امنيت  واردكنندگان(و 
بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مبادله ايجاد مي كند. در 
اين گزارش پس از بررسي تراز جهاني نفت و گاز به ترتيب 
تا سال هاي 2030 و 2020، به بررسي استراتژي هاي تأمين 
امنيتّ عرضه و تقاضا مي پردازيم. سپس در ادامه به ناامني 
واردكنندگان  است  ممكن  كه  ريسكي  از  ناشي  اقتصادي 
(يا صادركنندگان) را نسبت به رقباي خود متمايز و دچار 

مشكل كند مي پردازيم. 

مناطق
در اين گزارش مناطق عمدتاً براساس لجستيك مسلط بر تجارت 
بازار  به  راجع  مخصوصاً  موضوع  اين  شده اند.  تعريف  گاز  و  نفت 
 ) واحد  ارزش  از  بيشتر  بسيار  نقل  و  حمل  هزينة  آن  در  كه  گاز 
مي كند.  صدق  است  گاز  است)  نفت  از  كمتر  حاضر  حال  در  كه 
سود  به  نسبت  نقل  و  حمل  هزينة  در  تفاوت  نيز،  نفت  براي  حتي 
دولت  سود  و  مالكانه  بهرة  ماليات،  از  پس  كه  كوچكي  حاشية  و 
يا  خصوصي  توليدكنندة  شركت هاي  براي  توليدكننده  كشورهاي 
دولتي باقي  مي ماند چشم گير است. بنابراين هم صادركنندگان و هم 
واردكنندگان تمايل دارند هزينه هاي حمل و نقل را حداقل سازند و 
به اين ترتيب عرضه كنندگان و بازارهاي نزديك را به گزينة دورتر 

ترجيح مي دهند.
جغرافيا و لجستيك، بازار واردات نفت و گاز را به دو بخش 
شرقي( آسياپاسيفيك) و غربي( آمريكاي شمالي و اروپا كه با هزينة 
آربيتراژ ترانس آتلانتيك تقسيم شده اند) تقسيم مي كند. عرضه كنندگان 
خاورميانه، روسيه و آسياي مركزي( تمامي صادرات از طريق  بين 
خط لوله) تقسيم مي شوند. حوزة آتلانتيك (كه مديترانه را نيز شامل 
به  ولي  برمي گيرد  در  نيز  را  واردكننده  كشورهاي  برخي  مي شود) 

عنوان يك منطقة صرفاً صادركننده به حساب مي آيد.
اين مقاله به بررسي پتانسيل ايجاد مازاد و كمبود نفت و گاز 
در  تفاوت هائي  كه  است  ذكر  قابل  مي پردازد.  مختلف  مناطق  در 
كيفيت نفت وجود دارند كه بسيار مهم تر از تفاوت در هزينة حمل 
صادر  محل  نزديك ترين  به  لزوماً  نفت  مازاد  بنابراين  است  نقل  و 
نمي شود. حدود 20 درصد از نفت منتقل شده در تجارت بين الملل، 
با الگوئي متفاوت كه به تركيب تقاضاي محصول مربوط است صادر 

مي شود.

چرا نفت و گاز را همزمان مد نظر قرار 
مي دهيم؟

 در اين گزارش نفت و گاز به صورت همزمان مورد بررسي 
قرار مي گيرند زيرا بسياري از كشورها همزمان هم نفت و هم گاز را 
توليد، مصرف و مبادله مي كنند يعني اين دو حامل انرژي هر دو با 
محدوديت اقتصادي و رژيم سياسي يكساني رو به رو هستند. بيشتر 
شركت هاي خصوصي يا همان شركت هاي عمدة نفتي و بسياري از 
شركت هاي دولتي به دنبال سرمايه گذاري هم در نفت و هم در گاز 
هستند. مرسوم است كه نفت را به عنوان يك كالاي جهاني و گاز را 

به عنوان يك كالاي منطقه اي در نظر مي گيرند.
جدول (1) نشان مي دهد كه در سال 2009، بازار جهاني حدود 
60 درصد از توليد كشورهاي صادركننده و تنها 20 درصد از توليد 
 60 حدود  جهاني  مبادلات  است.  داده  جاي  خود  در  را  آنها  گاز 
درصد از مصرف نفت واردكنندگان و تنها 13 درصد از مصرف گاز 
را پوشش داده است. مبادلات دريائي( با انعطاف پذيري بالاتر) كمتر 
از نيمي از نياز بازار جهاني گاز را در مقايسه با 90 درصد از بازار 
جهاني نفت به خود اختصاص داده است. در هر دو مورد، برخي 
كشورها وابستگي بسيار بيشتري به مبادلات جهاني ( مثل ژاپن، كره 
و بيشتر كشورهاي اروپائي) يا بازارها (مثل عربستان سعودي، كويت، 

امارات، عراق، كشورهاي غرب آفريقا و آسياي مركزي) دارند.
بنابراين، نفت جهاني براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان بسيار 
مهم تر از گاز جهاني است. مبادلات بين المللي گاز با احتمال قوي 
در توسعه آتي، بيشتر نقش برقراركنندة تعادل را به خود اختصاص 
مي دهد تا موتور توسعه. جدول(1) همچنين نشان مي دهد كه قيمت 
بين المللي نفت براي صنعت نفت بسيار مهم تر از قيمت  بين المللي 
گاز براي صنعت گاز است كه در آن قيمت هاي داخلي تأثير بسيار 

بيشتري برروي درآمد مي گذارند.

سناريوهاي نفت و گاز
با  زير  سناريوهاي  داشت  نظر  در  بايد  كه  است  ذكر  به  لازم 
نااطميناني ها و تخمين ها شكل گرفته اند. اين سناريوها نفت را براي 
نااطميناني هاي  آن  در  كه   2020 سال  براي  را  گاز  و   2030 سال 
سياست  شيل،  گاز  توسعة  مقياس  با  رابطه  در  زيادي  بلندمدت 

شكل(1): مناطق مبادلاتي نفت و گاز
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تغييرات آب و هوائي آمريكا و تقاضاي آتي براي گاز در چين وجود 
دارد پيش بيني كرده اند.

تراز نفت
الف) آمريكاي شمالي

آتلانتيك  حوزة  در  نفت  عرضة  تقريبي  خودكفائي  پيش بيني 
شديداً به سناريوي ادارة اطلاعات انرژي آمريكا در رابطه با گسترش 
توليد نفت سنگين در آمريكاي شمالي، گاز شيل و بيتومن در كانادا 
كه بيانگر صادرات بيشتر به آمريكا علي رغم كاهش شديد در توليد 
انرژي  اطلاعات  ادارة  است.  وابسته  مي باشد،  كانادا  مرسوم  نفت 
آمريكا همچنين پيش بيني كرده است كه توليد سوخت هاي زيستي 
در آمريكا افزايش خواهد يافت. در نتيجه، با وجود رشد 16 درصدي 
مصرف تا سال 2030، كسري آمريكاي شمالي به آرامي از 34 درصد 
به 30 درصد مصرف كاهش مي يابد. حدود نيمي از عرضة منطقه اي 
در سال 2009 و تمام عرضة منطقه اي در سال هاي 2020 و 2030 از 

صادرات نفت غيرمرسوم از كانادا به آمريكا تأمين مي شود.

ب) اروپا
در اروپا مصرف روزانه تا 2 ميليون بشكه در روز كاهش مي يابد 
روزانه تا 1 ميليون بشكه  در روز  در حالي كه توليد معادل حدود 
كاهش مي يابد و به اين ترتيب كسري 70 درصدي به كمتر از 80 

درصد مصرف افزايش مي يابد.

ج) حوزة آتلانتيك
منابع  با  شمالي  آمريكاي  و  اروپا  كسري  آتلانتيك،  حوزة  در 
سناريو،  اين  در  است.  جبران  قابل  حدودي  تا  دسترس  در  عرضة 

بشكه  ميليون   5 مجموع  در  را  خود  نفت  مصرف  آتلانتيك  حوزة 
تقاضاي  در  بشكه اي  ميليون   2 كاهش  و  مي دهد  افزايش  روز  در 
اروپا با افزايش در آمريكاي شمالي، آمريكاي جنوبي و آفريقا جبران 
مي شود. بيشتر اين افزايش تقاضا توسط اين مناطق با افزايش عرضة 
آمريكاي شمالي، سوخت زيستي و توليد از آب هاي  نفت سنگين 
عميق برزيل و غرب آفريقا پاسخ داده مي شود. با عرضة آذربايجان و 
(با ديد خوش بينانه) شمال عراق، خالص كسري حوزة آتلانتيك به 
نصف كاهش مي يابد. عرضة خارج از حوزة آتلانتيك از 20 درصد از 
مصرف شمال آمريكا و اروپا به 11 درصد كاهش مي يابد. اين عرضه 

بايد از روسيه، آسياي مركزي و خاورميانه تأمين شود. 

د) منطقة آسيا –پاسيفيك
در منطقة آسيا-پاسيفيك وضعيت متفاوت است. توليد داخلي 
اين منطقه افزايش نمي يابد و كل رشد تقاضا در چين، هند و آسيا 
بايد از عرضة جهاني تأمين شود و به اين ترتيب خالص كسري از 85 
درصد در سال 2009 به بيش از 90 درصد تا 2030 افزايش مي يابد.

تراز جهاني نفت
با توجه به نتايج بالا مي توان روندهاي كسري منطقه اي را مقايسه 
كرد. پيش بيني روندهاي بالا نشان مي دهد كه كسري منطقه اي توسط 
آسيا-پاسيفيك  سال 2009،  در  مي شوند.  داده  پاسخ  جهاني  عرضة 
حدود نيمي از خالص كسري منطقه اي را به خود اختصاص داده بود 
در حالي كه پيش بيني مي شود تا سال 2030، 60 درصد از كسري 
جهاني را به خود اختصاص دهد زيرا علي رغم افزايش در كسري اين 

منطقه، كسري در ساير مناطق تغيير چنداني نخواهد كرد. 
نمودار(1) روند كسري آسيا-پاسيفيك را به همراه مازاد از مناطق 
مختلف پس از ايجاد امكان مبادلة درون منطقه اي نشان مي دهد. اين 
سناريو نشان مي دهد كه كسري نفتي آسيا پاسيفيك از مازاد موجود 

در خاورميانه بيشتر مي شود.
 نمودار(2) با فرض وجود تراز در بازار نفت نموداري را طراحي 
كرده كه در آن كل كسري هاي مناطق برابر با مازادهاي ديگر مناطق 
كسري  به  بازار  كسري  كل  مي شود  مشاهده  كه  همان طور  است. 
منطقة آسيا-پاسفيك و ديگر مناطق غيرآسيا پاسفيك (اروپا و حوزة 

جدول(1):عرضة نفت و گاز
درصد مصرف از مناطق واردكنندهدرصد توليد از مناطق صادركننده

گازنفت منبع(مبدا)گازنفت مقصد
3671توليد داخلي3778بازار داخلي
516عرضة منطقه اي32بازار منطقه اي
5913بازار جهاني6020بازار جهاني

نمودار(1): كسري منطقه اي نفت
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Sources: BP Statistical Review 2010, EIA International Energy Outlook 2010, Author's modifications
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نمودار(2) تراز جهاني نفت 1985-2030
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مناطق  مازاد  محل  از  كه  شده  تقسيم  آتلانتيك) 
روسيه،  مركزي، آفريقاي غربي،  خاورميانه، آسياي 
آمريكاي جنوبي و مركزي و آفريقاي شمالي تأمين 
مي شود.(1) نمودار(2) به خوبي نشان مي دهد كه تا 
آسيا  منطقة  در  موجود  كسري  ميزان   2010 سال 
به  خاورميانه  منطقة  در  موجود  مازاد  از  پاسفيك 
عنوان مهمترين منبع تأمين كسري بيشتر مي شود و 
كشورهاي اين منطقه همچون چين و ژاپن مجبور 
مي شوند تا نفت مورد نياز خود را از مناطقي مثل 
آسياي مركزي و شمال آفريقا و احياناً برزيل تأمين 

كنند. (2)
نكته قابل توجه ديگر در اين زمينه منابع تأمين 
كسري مناطق غيرآسيا پاسفيك مانند منطقة اروپا و 

آمريكاي شمالي است. در سال 1990 خاورميانه علاوه بر تأمين كل 
كسري منطقة آسيا پاسفيك نيمي از كسري مناطق غيرآسيائي را نيز 
تأمين مي كرد اما اين سهم به تدريج با افزايش كسري منطقة آسيا 
پاسفيك به تدريج از بين مي رود و طبق سناريو در سال 2020 اين 
مازاد موجود در روسيه خواهد بود كه حدود نيمي از كسري مناطق 
غير آسيائي را تأمين خواهد كرد. بنابراين روسيه و نه خاورميانه به 
عنوان مهمترين صادركنندة نفت در آيندة نزديك براي اروپا قلمداد 

مي شود.

عراق
طبق سناريوي مرجع ادارة اطلاعات انرژي آمريكا، توليد عراق 
تا سال 2020 به 3/1 ميليون بشكه در روز و به 5/1 ميليون بشكه 
گرفت.  خواهد  پيشي  ايران  از  و  مي يابد  افزايش  تا 2030  روز  در 
هدف اعلام شده توسط وزير نفت عراق، دستيابي به توليد روزانه 
12 ميليون بشكه در روز تا 2017 است. مناقصات انجام شده براي 
منطقه اي  دولت  توسط  شده  واگذار  قراردادهاي  با  همراه  توسعه 
كردستان، مي تواند از نظر فني اين سطح توليد را محقق كند، ولي 
نه لزوماً تا سال 2017. ممكن است كه توليد عراق تا سال 2020 و 
2030 دو برابر حداقل پيش بيني ادارة اطلاعات انرژي آمريكا محقق 
شود. با اين وجود، ممكن است سطح توليد كمتري توسط دولت 
عراق جهت دستيابي به نرخ تخلية محتاطانة مخازن انتخاب شود. 
نمايندگان صنعت نفت بر مشكلات ذيل در صنعت نفت عراق تأكيد 
دارند: نياز به توسعة يك برنامة جامع براي مديريت آب، بازسازي 
مجوز  كالا،  واردات  امنيت  بهبود  انبارها،  و  لوله  خطوط  توسعة  و 
گشايش سريع تر ادارات دولتي براي به كارگيري كارگران حرفه اي 
خارجي و به كارگيري وزارت دفاع براي تأمين امنيت عمليات ها. 
گسترده  هزينه هاي  اعمال  دنبال  به  قراردادها  اين  معمول،  برخلاف 
برروي ساخت مدارس، بيمارستان و زيرساخت هاي داخلي توسط 
شركت هاي خارجي هستند و عراق هنوز قانون نفت ندارد، قراردادها 

بر پاية پيش نويس قانون نفت واگذار شده اند. در حال حاضر تمام 
درآمدهاي  و  مي شود  انجام  سومو  شركت  توسط  عراق  صادرات 
دريافتي از اين طريق توسط هيئت نظارت و مشورت بين المللي به 
صندوق توسعة عراق واريز مي شود كه از هرگونه دعوي عليه دولت 
عراق مصونيت قضائي دارد. با توجه به حجم ذخاير عراق و همچنين 
قراردادهاي واگذار شده، ممكن است امكان توليد بيشتر و در نتيجه 
آمريكا  انرژي  اطلاعات  ادارة  پيش بيني  به  نسبت  نفت  كمتر  قيمت 
وجود داشته باشد. توليد بيشتر نفت عراق به معني مازاد بيشتر جهت 

پوشش رشد تقاضاي آسيا است.

ظرفيت و توليد خاورميانه
سناريوي مرجع ادارة اطلاعات انرژي آمريكا كاهش كوتاه مدت 
در ظرفيت مازاد خاورميانه (با افزايش مصرف و كنترل عرضه توسط 
اوپك) همچنين رشد كوچك ظرفيت مازاد در بلندمدت را پيش بيني 
البته  مي باشد  توليد  در  افزايش  نمايانگر  كشورها  ارقام  است.  كرده 
سياست هائي كه نرخ توليد را معادل 2 تا 5 درصد ذخاير باقي مانده 

ثابت نگه مي دارند را نيز بايد مدنظر قرار داد.

نفت غيرمرسوم
اقتصادي  و  فني  علل  به  غيرمرسوم  نفت  عرضة  افزايش  اگر 
اطلاعات  ادارة  سناريوي  از  است  ممكن  قيمت ها  نشود،  محقق 
انرژي آمريكا بالاتر روند ولي توليد بيشتر از نفت مرسوم-احتمالاً 
بزرگ  نيافتة  توسعه  ذخاير  داراي  كه  مركزي  آسياي  و  روسيه  از 
عمدتاً به اثر قيمت بر  تأمين مي شود. اثر بر تراز منطقه اي  است- 

تقاضاي آمريكا شمالي و اروپا منوط است.

جمع بندي تراز نفت
مازاد و كسري تراز بازار جهاني نفت در حال  در مجموع اولاً 
خاورميانه  و  آسيا-پاسيفيك  منطقة  بين  مبادلات  سمت  به  حركت 
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است. ثانياً خاورميانه از تبديل شدن به منبع استراتژيك عرضه براي 
اروپا و آمريكاي شمالي بازمانده است و روسيه كه هزينه هاي پائين 
حال  در  ندارد  را  خاورميانه  صادركنندگان  مالي  انعطاف پذيري  و 
جايگزين شدن به جاي خاورميانه است. ثالثاً تقاضاي آسيا هر روز 
بيشتر و بيشتر از سرمايه گذاري در عرضة غرب آفريقا، شمال عراق، 
اين پيش بيني ها  آسياي مركزي و شرق سيبري تأمين مي شود. رابعاً 
است.  گرفته  كم  دست  را  خارجي  سرمايه گذاري  پتانسيل  تاكنون 

توليد بيشتر عراق نقش مناطق ذكر شده در بالا را كم رنگ مي كند.

تراز جهاني و منطقه اي گاز
اغلب كشورهاي جهان يا واردكننده و يا صادركنندة گاز هستند 
به  منطقه اي  بازارهاي  در  عمدتاً  گاز  نفت،  برخلاف  وجود،  اين  با 
فروش مي رسد زيرا حمل و نقل گاز گران تر از نفت است. هزينه هاي 

حمل و نقل گاز اثري كلان بر سود آن دارد.
آمريكا كه در سال 2009، 22 درصد از مصرف جهاني گاز را 
به خود اختصاص داده بود، 13 درصد از گاز مورد نيازش را تقريباً 
از كانادا و كارائيب وارد كرد. كشورهاي منطقة آسيا-پاسيفيك تقريباً 
40 درصد از نياز گازي خود را وارد كرده اند كه از اين ميزان بيش از 
نيمي از درون منطقه خريداري شده است. كشورهاي منطقة اقتصادي 
اروپا 46 درصد از گاز مورد نياز خود را وارد كرده اند كه يك چهارم 

آن از آفريقاي شمالي و نيمي از روسيه وارد شده است.

سناريوي گازي 2020
مصرف  توسعة  پتانسيل  به  راجع  بالائي  نااطميناني  كه  آنجا  از 
گازشيل در بلندمدت وجود دارد، پيش بيني تراز گازي در سناريوي 
زير تنها تا سال 2020 ارائه شده است. اين سناريو از سناريوي مرجع 
چشم انداز بين المللي انرژي براي دستيابي به مازاد و كسري گاز بهره 

برده است.
سناريوي تراز گاز

توليد داخلي در آمريكاي شمالي دچار كسري نمي شود زيرا گاز 
شيل قرار است جايگزين كاهش توليد گاز مرسوم شود كه البته سرعت، 
ميزان و هزينة اين جايگزيني نامعين است. واردات از كانادا كه در آن 
توليد در حال كاهش است با توليد بيشتر در آمريكا و حدود 30 ميليارد 

مترمكعب واردات ديگر از حوزة آتلانتيك جبران مي شود. به اين ترتيب 
در اين منطقه وابستگي به خاورميانه يك مشكل به حساب نمي آيد.

در منطقة آسيا-پاسيفيك، اگر قطر توليد را افزايش ندهد، افزايش 
توليد در استراليا براي پوشش تقاضا ضروري خواهد بود. خطوط 
لولة آسياي مركزي مي توانند منبع جديدي از عرضه را معرفي كنند 
ولي LNG كماكان حدود 35 درصد از تقاضاي گاز آسيا-پاسيفيك 
مبادلات  از  آسيا-پاسيفيك  سهم  داد.  خواهد  اختصاص  خود  به  را 
انرژي جهاني از حدود 75 درصد به 64 درصد كاهش مي يابد كه 
بيانگر افزايش وابستگي اروپا به عرضة حوزة آتلانتيك است. براي 
اروپا وضع بهتر نمي شود و سهم اروپا كاهش مي يابد. افزايش هاي 
محدودي در عرضة خط لوله از الجزاير و ليبي(و هيچ افزايشي از 
روسيه و آسياي مركزي) رخ خواهد داد. واردات LNG از تمامي 
حوزة آتلانتيك، دو برابر مي شود و سهم LNG از عرضة گاز اروپا 

از 9 به 19 درصد افزايش مي يابد.

:(LNG) گاز طبيعي مايع شده
سناريوي 2020 نشان مي دهد كه مبادلات LNG جهان، كمي بيشتر 
از دوبرابر (نيمي در حوزة آتلانتيك و نيمي در آسيا–پاسيفيك) افزايش 
مي يابد. LNG حدود 47 درصد از كل مبادلات گازي بين و درون منطقه اي 
را تشكيل مي دهد و حدود دو سوم از كل مبادلات انرژي جهاني در منطقة 
آسيا پاسيفيك انجام خواهد شد. گاز شيل بيشتر يا انرژي هاي تجديدپذير 

كمتر از مقدار مفروض، مي تواند اين تصوير را تغيير دهد.
هر  آسيا-پاسيفيك  منطقة  و  آتلانتيك  حوزة  اينكه  به  توجه  با 
كدام در تراز گاز قرار دارند؛ مبادلة كافي بين شرق و غرب براي 
حفظ ارتباط بين قيمت  در اين دو بازار رخ نخواهد داد. در منطقة 
ميليارد   270 انرژي  تقاضاي  كل  از  نيمي  از  بيش  آسيا-پاسيفيك، 
مترمكعبي در سناريوي 2020 مي تواند از خاورميانه تأمين شود، ولي 
اگر توسعة آتي قطر تحقق نيابد، عرضة منطقه اي( از استراليا) سهم 
بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد. در حوزة آتلانتيك، سناريو 
پيش بيني مي كند تقاضاي LNG اروپا به ميزان 50 ميليارد متر مكعب 

افزايش يافته و به 110 ميليارد مترمكعب  خواهد رسيد.

حساسيت هاي تراز گازي
گاز شيل

در آمريكا، منابع گاز شيلي كه از نظر فني قابل 
بازيافت هستند، معادل حدود 40 درصد از ذخاير 
انرژي  سالانة  چشم انداز  مي باشند.  مرسوم  گازي 
نتايج  پاية  بر  آمريكا،  انرژي  اطلاعات  ادارة   2010
اقتصادي و فني توليد گاز شيل و قيمت آن، دامنة 
4/5-0/8 تريليون فوت مكعب واردات گاز طبيعي 
شيل هاي  گاز  است.  كرده  پيش بيني  را  آمريكا  به 
بالقوه اي نيز در آلمان، لهستان، چين، روسيه و هند 

جدول(2):درصد سهم از عرضة گاز
اروپاآسيا-پاسيفيكآمريكاي شمالي

200820202008202020082020
888862595443توليد داخلي

11733810خط لولة منطقه اي
LNG151814919 آتلانتيك/منطقه اي

00042928خط لولة خارجي
LNG00162100 خارجي
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نيز وجود دارند. شركت  هاي بين  المللي نفت و گاز 
شيل  گاز  دارائي هاي  تملك  به  جهان  سرتاسر  در 

دست زده اند.
اولاً  ذيل اند:  شرح  به  گاز  سناريوي  نتايج 
بازارهاي گاز جهاني كماكان به تقسيم شدن در بين 
حوزة آتلانتيك و منطقة آسيا پاسيفيك ادامه مي دهند 
در حالي كه هر كدام از اين مناطق تقريباً در تراز قرار 
آمريكا  شيل  گاز  توليد  كه  مي شود  فرض  و  دارند 
رشد خواهد كرد. در بلندمدت، توسعة گاز شيل در 
كشورهاي واردكننده مثل چين و هند و كشورهاي 
اروپاي مركزي ممكن است رشد تجارت بين المللي 
بازار آسيا پاسيفيك تحت  گاز را كاهش دهد. ثانياً 
تسلط رقابت بين سرمايه گذاري دولتي و عرضة قطر 

و عرضة بخش خصوصي از پروژه هاي مختلف استراليا قرار خواهد 
گرفت. 

حال پس از بررسي چگونگي انتقال تراز جهاني نفت و گاز، در 
ذيل به بررسي استراتژي هاي سرمايه گذاري و مبادلاتي جهت تأمين 

امنيت عرضه و تقاضا مي پردازيم.

حفظ امنيت دسترسي به منابع
 استراتژي سرمايه  گذاري

به  خود  نياز  نمي توانند  نفت  واردكنندة  كشورهاي  كه  آنجا  از 
گاز  واردكنندة  كشورهاي  بيشتر  و  بگيرند  ناديده  را  نفت  واردات 
نيز نمي توانند نياز به گاز را كاهش دهند، اين پرسش پيش مي آيد 
كه واردكنندگان نفت و گاز چگونه مي توانند امنيت عرضة خود را 
حفظ كنند. دو استراتژي در ادبيات موضوع مربوط به حفظ امنيت 
عرضه يافت مي شود. يكي سرمايه گذاري توسط شركت هاي خارجي 
كشورهاي واردكننده در پروژه هاي كشورهاي صادركننده و ديگري 
يا  جهاني  بازارهاي  در  صادرات  به  غيرتبعيض  آميز  دسترسي  حفظ 
ساير  يا  جهاني  تجارت  سازمان  قوانين  تحت  كه  است  منطقه اي 
با  حدودي  تا  استراتژي  دو  اين  دارند.  قرار  بين المللي  سازمان هاي 
باز  رقابتي  بازار  با  منبع  به  دسترسي  اولويت  دارند:  تضاد  يكديگر 

ناسازگار است. اين بخش به استراتژي سرمايه گذاري مي پردازد.

شرايط دسترسي شركت ها به منابع 
كشورهاي توليدكننده

دسترسي،  شرايط  واردكننده،  كشورهاي  شركت هاي  براي 
شرايط رقابت و امنيت سرمايه گذاري از اهميت بالائي برخوردارند 

و به شرح ذيل تعريف مي شوند:

الف) واگذاري مجوز، اجاره و قراردادها
كشورهاي علاقه مند به جذب سرمايه گذاري خارجي در فعاليت هاي 

اكتشاف و توسعة نفت و گاز، تمايل دارند طيف سرمايه گذاران بالقوه را از 
طريق فرآيند شفاف مناقصه اي كه به روي تمامي كشورهاي دنيا گشوده 
است، گسترش دهند. تحريم سازمان ها و كشورهاي خارجي دليل اصلي 

عدم برگزاري مناقصات در كشورهائي چون ايران و عراق است.

ب)مساعدت براي بهبود اقتصاد داخلي
در  موفقيت  نيجريه)  و  آنگولا  مثل   ) كشورها  از  برخي  در 
مناقصات با توافق با شركت هاي دولتي چيني كه در زيرساخت هاي 
بسيار  رابطة  مي كنند  سرمايه گذاري   ... و  بانك ها  سرمايه گذاري، 
نزديكي دارد. فعاليت شركت هاي چيني در اين كشورها با محدوديت 
رعايت حقوق بشر و شفافيت درآمدي كه امروزه مورد درخواست 
بسياري از سرمايه گذاران غربي مي باشد، مواجه نيست. سرمايه گذاري 
كلان در زيرساخت هاي شهري و خدمات اجتماعي عراق نيز يكي از 

شرايط سرمايه گذاري شركت هاي خارجي به حساب مي آيد.

ج) هزينه ها
 مزيت و زيان اقتصادي دستيابي به پروژه هاي اكتشاف و توسعه 
براي صاحبان منابع، سرمايه گذاران و مصرف كنندگان نفت و گاز به 
و  مالكانه  بهرة  و  ماليات  كاري،  تعهدات  مناقصه،  شرايط  هزينه ها، 
قيمت ها بستگي دارد. تمامي اين عوامل مي تواند تحت تأثير سياست 
داخلي و توسعه هاي دولتي قرار گيرد. بين برخي از دولت ها درجاتي 

از رقابت براي جذب سرمايه گذاري خصوصي وجود دارد. 

د) دسترسي به تكنولوژي
هزينه هاي توليد در كشورهاي توليدكننده تا حدودي به شرايط 

دستيابي به تكنولوژي و سرمايه بستگي دارد:
دستيابي به تكنولوژي براي سرمايه گذاران خارجي يك مزيت 
به حساب مي آيد و سرمايه گذاران خارجي در رابطه با اين مزيت 
علت  به  است  ممكن  منابع  به  دسترسي  هستند.  رتبه بندي  قابل 
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صاحب  كشورهاي  سياست  يا  ملل  سازمان  يا  آمريكا  تحريم هاي 
را  فني  خدمات  شركت هاي  يا  تكنيسين ها  به  دسترسي  كه  منابع 

محدود مي كند، با محدوديت مواجه گردد.

هـ) محافظت از سرمايه گذاران خارجي
مي شود،  واگذار  ميداني  كه  زماني  كشورها،  از  بسياري  در 
عدم  به  مربوط  تعهدات  حمايت  تحت  خارجي  سرمايه گذاران 
تبعيض، حل اختلاف و جلوگيري از سلب مالكيت قرار مي گيرند. 

دسترسي به عرضه و بازارها
 الف)استراتژي معاملاتي

منطقة  واردكنندگان  سياست هاي  به  بيشتري  تجارت  آينده  در 
آسيا-پاسيفيك به ويژه چين (و نه واردكنندگاني چون آمريكا و اروپا) 
مشروط خواهد شد. سرمايه گذاري صادركنندگان در بخش پالايش 
كشورهاي واردكننده درجاتي از امنيت را در بازار به ارمغان مي آورد. 
ولي آرامكو عربستان، شركت بين المللي نفت كويت و شركت نفت 
ونزوئلا در گذشته در آمريكا و اروپا سرمايه گذاري كرده اند كه اين 
سهامي  عربستان  آرامكو  نيستند.  برخوردار  سابق  اهميت  از  مناطق 
معادل حدود روزانه نيم ميليون بشكه را در پالايشگاه هاي ژاپن، چين 
و كره به خود اختصاص داده است. بيشتر ظرفيت پالايش روزانه 2 
ميليون بشكه اي داخلي آرامكو به بازارهاي آسيائي صادر مي شود. 
تقاضا براي واردات نفت و گاز ممكن است تحت تأثير ماليات يا 
يارانه و محرك هاي استفاده از انرژي هاي جايگزين قرار گيرد. اين 
مي كند.  ايجاد  تبعيض  سوخت ها  بين  بلكه  كشورها  بين  نه  عوامل 
اين سياست ها عموماً مورد انتقاد كشورهاي عضو اوپك بوده است. 
انتقال در تراز جهاني اهميت مشاركت مبادلاتي و در نتيجه فضاي 
آمريكا،  براي  مي دهد.  تغيير  را  مشاركت ها  اين  بر  محيط  سياسي 
وابستگي به واردات جهاني در صورت تحقق پيش بيني هاي مربوط 
براي  يافت.  نخواهد  افزايش  احتمالاً  غيرمرسوم،  نفت خام هاي  به 

اروپا، حركت نفت خاورميانه به سمت بازارهاي آسيائي وابستگي 
به روسيه را افزايش داده و اهميت دستيابي به رابطة سياسي و امنيتي 
پايدار بين روسيه و اتحادية اروپا را كه امكان توسعة سرمايه گذاري 

را فراهم مي كند، افزايش مي دهد. 

ساختار بازار
براي نفت و گاز، انتقال مبادلات جهاني به سمت شرق به اين 
معني است كه ساختار بازار در حال تغيير است و به سمتي مي رود 
و  واردات  طرف  در  مهم تر  نقشي  دولتي  شركت هاي  و  دولت  كه 
صادرات مي يابند. اين موضوع در رابطه با گاز بيشتر از نفت صدق 

مي كند.

عرضه كنندگان اصلي
الف)عربستان سعودي براي نفت آسيا-پاسيفيك

عربستان سعودي حدود 13 تا 15 درصد از مبادلات جهاني را 
در نفت به خود اختصاص مي دهد و به دلايل سياسي ظرفيت روزانه 
1/5 ميليون بشكه اي مازاد استراتژيكي را حفظ مي كند (معادل 2 تا 
3 درصد از مبادلات جهاني نفت). به اين علت عربستان سعودي 

جايگاهي پيشرو در اوپك دارد.
بندر  در  سرخ  درياي  در  صادراتي  ترمينال  طريق  از  عربستان 
يانبو، گزينة ارزاني براي تغيير كوتاه مدت در مسير صادراتي به بازار 
حوزة آتلانتيك و جلوگيري از ايجاد مازاد در بازارهاي آسيائي دارد. 
ظرفيت طبيعي صادراتي عربستان سعودي تا 2020 معادل يك سوم 
از كسري نفتي منطقة آسيا-پاسيفيك خواهد بود. عربستان ظرفيت 
اين  داراست.  را  دلار   75 از  كمتر  قيمتي  در  توليد  افزايش  بالقوة 
وضعيت به عربستان امكان اثرگذاري برروي قيمت بلندمدت منطقة 
در  را  مانع  حكم  مي تواند  عربستان  سياست  مي دهد.  را  پاسيفيك 
مقابل سرمايه گذاري در كشورهاي ديگري را كه حتي در قيمت هاي 

بالا نيز حاشية سود كمي دارند بازي كند.

ب)گاز قطر و آسيا-پاسيفيك
در منطقة آسيا-پاسيفيك، سياست قطر به عنوان 
اثرگذاري  پتانسيل  گاز،  كم هزينة  عرضه كنندة  يك 
علي رغم  مي باشد.  دارا  را  قيمتي  انتظارات  برروي 
وجود سرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي گازي 
قطر، شركت ملي قطر شريك اصلي تمامي پروژه ها 
است كه نقشي تأثيرگذار در تعيين طرف معاملات 
گازي دارد. تا سال 2020 قطر ممكن است حدود 
آسيا- منطقة  در  را   LNG مبادلات  از  سوم  يك 
توانائي  قطر  دهد.  اختصاص  خود  به  پاسيفيك 
افزايش توليد را با هزينه اي بسيار پائين دارد و به 
مالي  توانائي  عمده با  عرضه كنندة  ترتيب تنها  اين 
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است كه مي تواند كاهش در توليد را تحمل كند و در صورت لزوم 
را  خود  توسعة  برنامه هاي  است  ممكن  قطر  كند.  باثبات  را  بازار 
چون  كشوري  گازي  توسعة  كه  سطحي  در  قيمت ها  حفظ  جهت 
بايد  قطر  در  سرمايه گذاري  كند.  حفظ  مي كند  محدود  را  استراليا 
كشور  اين  گيرد،  قرار  مدنظر  كشور  اين  آتي  سياست  به  توجه  با 
اقتصادي  فعاليت  عظيم،  ثروتي  نفر،  ميليون  يك  از  كمتر  جمعيتي 
محدود در حوزه هاي ديگر و نياز به توجه به نسل هاي آتي دارد. 
منابع قطر در عين عظيم بودن دچار نااطميناني نسبت به حجم و 

هزينة توليد در صورت افزايش سطح توليد هستند.

كاستي هاي بازار
الف)محدوديت فروش مجدد

دولت ها و شركت هاي دولتي معمولاً محدوديت هائي را برروي 
فروش مجدد نفت و گاز خود ايجاد مي كنند كه امكان مبادلة آنها در 

بورس كالائي را نمي دهد. 

ب)غلبة چند شركت محدود در كشورهاي واردكننده
شركت  محدودي  تعداد  تنها  آسيا-پاسيفيك،  منطقة  در  امروزه 
دولتي تسلط بازار را در دست گرفته اند. در كشورهائي مانند چين، 
براي  عربستان)  آرامكو  (مثل  صادركننده  كشورهاي  برخي  تلاش 
چنداني  موفقيت  بازاريابي  و  پالايشي  فعاليت هاي  ايجاد  يا  تملك 
نداشته است ولي آرامكو عربستان در چين، كرة جنوبي و فيليپين 
دارائي هاي پائين  دستي را براي خود فراهم كرده است. پالايشگاه هاي 
و  توزيع  شركت هاي  به  كويت  و  سعودي  عربستان  صادراتي 
واردكنندگان صنعتي در بازارهاي آسيائي دسترسي دارند. برعكس، 
بخش هاي پالايشي و بازاريابي در آمريكاي شمالي و به ميزاني كمتر 
هستند.  گشوده  تملك  براي  خارجي ها  روي  به  ژاپن،  و  اروپا  در 
و  پالايشي  دارائي هاي  ونزوئلا  دولتي  شركت  و  عربستان  آرامكو 

بازاريابي اساسي اي را در آمريكا تملك كرده اند.

ج)خطوط لوله
را  گاز  و  نفت  وارداتي  و  صادراتي  بازارهاي  لولة  خطوط 
بي تحرك مي كنند كه اين به معني افزايش وابستگي واردكنندگان و 

صادركنندگان به يكديگر است.
جريان اصلي خط لولة نفت و گاز بين كانادا و آمريكا و بين 
روسيه-آسياي مركزي و اروپا مي باشد. مشكل وقتي حادتر مي شود 
آسياي  گاز  و  نفت  صادركنندگان  دسترسي  راه  تنها  كنيم  توجه  كه 
انحصار  تحت  كه  مي گذرد  روسيه  لولة  خط  از  اروپا  به  مركزي 
گازپروم و ترانس نفت قرار دارد. خطوط لولة قزاقستان و تركمنستان 
تقاضاي  افزايش  مي كنند.  فراهم  را  ديگري  خروجي هاي  چين  به 
LNG در بازارهاي اروپا و آسيا و همچنين ساخت خط لولة نابوكو 

از آسياي مركزي به تركيه، از انحصار مسير صادرات گاز مي كاهد.

امنيت انرژي
مذكور  استراتژي هاي  كه  داد  پاسخ  پرسش  اين  به  بايد  حال 
در بالا، تا چه ميزان امنيت انرژي را براي كشورهاي صادركننده و 

واردكننده به ارمغان مي آورند.
كشورهاي  در  سرمايه گذاري  براينكه  مبني  عمومي  باور 
صادركننده توسط شركت هاي كشورهاي واردكننده منجر به افزايش 
توجيه  قابل  سادگي  به  مي شود  واردكننده  كشورهاي  انرژي  امنيت 
به  توجه  با  شركت ها  اين  خارجي  نفت  عادي  شرايط  در  نيست. 
بازارهاي  در  فروش  براي  و  مي شوند  قيمت گذاري  بازار  شرايط 
براي  بازاريابي  و  پالايشي  خروجي هاي  طريق  از  يا  بين المللي 

شركت هاي بخش خصوصي فراهم مي شود.
و  طبيعي  شرايط  در  انرژي  امنيت  تأمين  چگونگي  بررسي 

غيرطبيعي، نتايج ذيل را ارائه مي دهد:
- تحت شرايط طبيعي، امكان ايجاد اختلال موقت و تصادفي را 
مي توان با استفاده از ذخاير استراتژيك و همكاري با كشورهايي مثل 
عربستان كه ذخاير استراتژيكي را براي حفظ قيمت نفت نگهداري 

مي كنند، كاهش داد.
- سرمايه گذاري در پروژه هاي صادراتي توسط شركت هايي از 
كشورهاي واردكننده براي دستيابي به منابع، به معني ايجاد امنيت 
عرضه مي باشد البته به شرطي كه دولت دو كشور با يكديگر دچار 

تعارض نشوند. 
شرايط  تحت  گاز  و  نفت  بين المللي  مبادلات  به  دسترسي   -
تنوع  و  مي شود  محقق  جهاني  تجارت  سازمان  توسط  طبيعي 
درمقابل  را  بيشتري  عرضة  امنيت  بازارها،  و  عرضه كنندگان 
تبعيض يا وقايع غيرمنتظره نسبت به هرگونه توافق دوجانبه فراهم 

مي كند.
حتي  كه  هستند  نگران  مجموع  در  صادركننده  كشورهاي   -
اين  از  برخي  كند.  تهديد  را  آنها  بازاري  امنيت  نيز  طبيعي  شرايط 
نگراني ها ممكن است از طريق مذاكراتي در قالب سازمان تجارت 

جهاني حل شود.
ناشي  تهديد  بايد  واردكننده  و  صادركننده  كشورهاي  دولت   -
از تحريم را برروي مبادلات و سرمايه گذاري نفت و گاز با برخي 
جغرافيائي  الگوي  انتقال  دهند.  قرار  مدنظر  خاص  كشورهاي 
تراز، اهميت روسيه را براي اروپا افزايش داده و برعكس اهميت 

خاورميانه را براي اروپا و آمريكا كاهش داده است. 

پى نوشت:

1- (با توجه به اينكه نمودار حاضر، براساس كسري منطقة آسيا-پاسيفيك طراحي 
شده است، اولويت منابع تامين نيز برهمين اساس آورده شده است.م.

عمدتاً  آسيا-پاسفيك  منطقه  در  نهائي  نفت  كسري  ميزان  كه  مي رسد  نظر  به   -2
مانند  مركزي  آسياي  كشورهاي  از  كه  باشد  چين  تقاضاي  افزايش  دليل  به 

قزاقستان و آفريقاي غربي مانند ليبي تأمين مي كند. م.


